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آنهاکهنیامدهاند
 برش هایی از تازه ترین اثر منتشر شده انتشارات سوره مهر در حوزه دفاع مقدس 

و ادبیات مقاومت

نام  با  حسینی فر  فاطمه  قلم  به  کمیلی«  »غلام عباس  شهید  زندگی نامه   
»آن ها که نیامده اند« در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید. این اثر با نگاهی 
برای  را  شهادت  تا  تولد  از  او  زندگی  داستان  کمیلی  شهید  زندگی نامه  به 
مخاطب روایت می کند. غلام عباس کمیلی در خانواده متمولی به دنیا می آید 
و برای تحصیل در رشتۀ پزشکی، راهی فیلیپین می شود اما هم زمان با اوج گیری 
انقلاب و تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی با به تصرف درآوردن سفارت ایران 
در فیلیپین از این کشور اخراج می شود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به 
جبهه های جنگ می رود. شهید غلام عباس کمیلی سرانجام در 16 آذر 1359 در 
منطقه سوسنگرد به شهادت می رسد. فاطمه حسینی فر در نگارش این اثر با 
قرار دادن هر مقطع زمانی زندگی شهید در فصول کوتاه و انتخاب عنوان موجز و 

تاثیرگذار سعی کرده به همه جوانب حیات شهید بپردازد.
 

نوزادی که شد غلام عباس
روایت خانواده و دوستان

خواهر شهید کمیلی می گوید: »وقتی غلام عباس 10روز بود، دچار بیماری 
شد و پدر و مادرم که افرادی معتقد و مذهبی بودند، موهای او را چیدند و به 
کربلا فرستادند. آنها موهای نوزاد را به حرم حضرت عباس فرستادند و نام او 
از دوستانش می گوید: »آن وقت ها  گذاشتند.« همچنین یکی  را غلام عباس 
اوضاع سیاسی ایران هم مثل همیشه نبود. انقلابی ها فعالیت شان را بیشتر 
، راهپیمایی  از همیشه تشدید کرده بودند. خیابان های ایران شلوغ بود. شعار
و دیوارنویسی بود، آتش، خون و گلوله… در همه جای دنیا اخبار تحولات ایران 
پیچیده بود. آنجا هم که غلام عباس درس می خواند، همه داشتند از انقلاب 
نبود. سرانجام دل نگرانی های  ایران حرف می زدند. دل توی دل غلام  عباس 
اسلامی  انجمن  عضو  که  بود  همان جا  کرد.  غلبه  همه چیز  بر  سیاسی اش 
دانشجویان فیلیپین شد. مدت ها برای دانشجویان حرف زد تا پیام انقلاب را در 
ج از ایران منتشر کند. بارها به او تذکر داده شد تا از فعالیت های سیاسی اش  خار
دست بردارد و به درسش بپردازد؛ اما اولویت زندگی غلام عباس به گونه ای 
آرام بگیرد. روح بی قرارش او را وادار به حرکت می کرد.  نبود که با این تذکرها 
فیلیپین آن روزها تحت سلطه آمریکا بود و این فعالیت ها دردسرهای زیادی 
برایش به همراه داشت. با این همه غلام عباس جوان که به آرمان های انقلاب 
ایمان داشت، همه این دردسرها را به جان خریده بود. این شد که به همراه 
دوستانش، سفارت ایران را در  فیلیپین تصرف کردند. در این ماجرا، پلیس 
فیلیپین به شدت او و دوستانش را ضرب و شتم کرده و آن ها را دستگیر کرده 
بود. بعد از آن، چیزی نگذشت که به دلیل فعالیت های سیاسی ، عذرش را از 
دانشگاه فیلیپین خواستند و غلام عباس همراه چند نفر دیگر از دوستانش، با 
همه اشتیاقی که به درس داشتند، دست از درس کشیدند و به ایران بازگشتند.

 
کتابخانه  برای اهالی افین

روایت نویسنده زندگینامه شهید
ح جدیدی ارائه داد.  وقتی از فیلیپین برگشت،  دوباره به روستای افین آمد و طر
او به این فکر افتاده بود که در روستا کتابخانه ای دایر کند. چند نفر از دوستانش 
را جمع کرد و برای عملی کردن این فکر از آن ها کمک گرفت. او همیشه قدرت 
رهبری و مدیریت بالایی داشت.  با کمک چند نفر از دانش آموزان آن زمان، برای 
تاسیس کتابخانه ای در مسجد روستا اقدام کردند. مسجد روستا را عموی 
از  مسجد؛  جدای  صحن  در  بود  اتاقی  هم  کتابخانه   بود.  ساخته  غلام عباس 
محوطه اصلی. تقریبا هنوز خاکی بود ،گچ نشده بود. وسیله ای هم نداشت. آن 

اتاق را گرفتند و شروع کردند به چیدن قفسه ها. 
پیش از احداث کتابخانه هم غلام عباس کتاب های زیادی برای اهالی روستا 
می فرستاد تا بخوانند. در بین آن ها کتاب های زیادی از دکتر علی شریعتی بود 
آن زمان هنوز کتاب های شریعتی  که به شدت مورد علاقه غلام عباس بود. 
جزو آثار ممنوعه بود. قبل از انقلاب کتاب های دکتر شریعتی را برای مطالعه 
بچه ها به روستا می برد. اتاقی در خانه قبلی او بود که کتاب های ممنوعه را در 
آن جا نگهداری می کرد. از دیگر علایق او،  مطالعه آثار شهید مطهری بود  مثل ؛ 
»داستان و راستان« که جزو اولین  کتاب هایی بود که با خودش به روستا آورد. در 
کنار کتاب او نوارهای سخنرانی و اعلامیه های انقلابی بسیاری نیز توزیع می کرد 
گاه کند. سرانجام این تلاش های شبانه روزی انقلابی بود که در  تا اهالی روستا را آ

تاریخ بی مانند بود. 
 

ترکشی که قلبش را نشانه گرفت...
روایت یکی از آشنایان و هم رزمان شهید 

یکی از آشنایان شهیدکمیلی می گوید: »یکی از مسئولیت های بسیج که در 
خ نامه های اصناف  آن زمان داشتیم نظارت بر قیمت های بازار بود. فهرستی از نر
گزارش  می دیدیم  تخلفی  هرجا  می رفتیم.  سرکشی  به  و  بود  دست مان  بازار 
می دادیم. آقای کمیلی مافوق ما بود،  گزارش ها را به ایشان می دادیم. خوب یادم 
هست روزی که برای سرکشی به بازار رفتیم،  متوجه شدیم مغازه ای گل های 
نرگس را دو ریال گران تر می فروشد. مغازه اش را بستیم و به ستاد گزارش دادیم. 
آقای کمیلی که در ستاد بود،  وارد ماجرا شد. از طرفی به آن آقا می گفت:   » چرا این 
گل ها را گران می فروشی و از او تعهد گرفت که گران فروشی نکند. از طرفی هم به 
ما گفت:  »چرا برای چنین موضوع جزئی مغازه آقا را تعطیل کرده اید؟!« خلاصه به 
گونه ای هم طرف ما را گرفت و هم طرف او را و قضیه ختم به خیر شد.« درباره نحوه 
، یکی از هم رزمانش چنین روایت می کند: »همراه با  به شهادت رسیدنش نیز
هم در جاده سوسنگرد به سمت حمیدیه در حرکت بودیم که در منطقه دشت 
عباس ترکش خورد. ترکش از پشت به او اصابت کرد و آنقدر ریز بود که هر چه 
گشتیم چیزی روی پیکرش دیده نمی شد. ترکش قلب او را نشانه گرفته بود و 

حالا سوسنگرد بود و عروج غلام عباس کمیلی...«

  ] شهروند [ نقل است روزی حضرت موسی)ع( 
»خدایا  کرد:  عرض  پروردگار  به  مناجات  ضمن 
می خواهم همنشینی را که در بهشت دارم، ببینم!« 
و  نام  و  می شود  نازل  او  بر  جبرئیل  زمان  همان 
نشان جوانی را می دهد. موسی)ع( نیز به خانه آن 
حضرت  از  پذیرایی  از  قبل  جوان  اما  می رود  مرد 
موسی)ع(، زنبیلی را از طبقه بالا به پایین می آورد، 
می آورد،  بیرون  زنبیل  درون  از  را  کهنسال  پیرزنی 
شست وشو می دهد و بعد غذا را با دست خود به 
او می خوراند. زمانی هم که می خواهد زنبیل را سر 
جای خود بگذارد، پیرزن کلماتی نامفهوم را به زبان 
از  موسی)ع(  حضرت  که  همین جاست  می آورد. 
ح  جوان می پرسد این پیرزن کیست؟ جوان هم شر
ماجرا می دهد و می گوید این پیرزن، مادرش است. 
ندارد،  خوبی  مالی   وضع  چون  می کند  اضافه  بعد 
مادرش  به  کردن  خدمت  برای  را  کسی  نمی تواند 
بیاورد. برای همین است که خودش به او خدمت 
می کند. موسی)ع( می پرسد آن کلمات نامفهومی 
که مادرت بر زبان جاری کرد چه بود؟ جوان می گوید 
او  به  غذا  و  می دهم  شست وشو  را  او  وقت  هر 
می خورانم، می گوید: »خدا تو را ببخشد و همنشین و 
هم درجه حضرت موسی)ع( در بهشت گرداند.« این 
حکایت را به نقل از خبرگزاری رسمی »حوزه« آوردیم 
تا اهمیت احترام به والدین را باردیگر گوشزد کنیم. 
همچنین به نسل جوان در گفتار و در عمل بیاموزیم 
را  زندگی غربی، والدین  نباید تحت تأثیر سبک  که 
نسبت  بی حرمتی  کوچک ترین  یا  کنند  فراموش 
به آنها روا بدارند. چنانچه قرآن نیز در سوره مبارکه 
می فرماید: ایشان  جایگاه  درباره   )23 )آیه   اسراء 
ف به 
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ایشان نگویید و به آنها پرخاش نکنید(. این است 
اسلامی؛  ایرانی  فرهنگ  در  مادر  و  پدر  اهمیت 
موضوعی مهم که شهدای ما به شدت نسبت به 
آن اصرار داشتند و خود نیز در عمل به این مهم، 
روایاتی  می خوانید،  ادامه  در  آنچه  بودند.  پایبند 
خبرگزاری  به  مستند  است  موضوع  همین  درباره 
و  »تبیان«  و    » »شهیدیار سایت های  »تسنیم«، 
بمانم«  زنده  می خواست  »خدا  کتاب  همچنین 
غفاری،  فاطمه  شیرازی،  صیاد  شهیدعلی  )زندگی 

نشر روایت فتح(.
 

اگر مرا نبخشید از پیش پای تان بلند نمی شوم!
روایت خواهر شهید علی صیاد شیرازی

خیلی اتفاق می افتاد که دوستان و آشنایان برای 
کار های خود به پدر مراجعه می کردند و می خواستند 
به علی بگوید تا مشکل شان را حل کند. علی هم 
سبک کارش این بود هرکس به او مراجعه می کرد، 
انجامش  نداشت  قانونی  منع  درخواستش  اگر 
می داد و اگر منع قانونی داشت، توجیهش می کرد 
از  یکی  یک بار  می گفت.  را  نشدنش  انجام  علت  و 
همشهری ها کاری داشت. پدر به علی نامه نوشت. 
آن شخص به تهران رفته بود و علی به او ناهار هم 
داده و علت انجام نشدن کارش را بیان کرده بود، اما 
آن فرد شیطنت کرد و به پدر گفت: »دیدی پسرت 
اعتنایی به تو و حرفت نکرد؟!« این مطلب باعث 
فرمانده  علی،  آن وقت ها  شد.  علی  از  پدر  ناراحتی 
« شده بود. وقتی هم  نیروی زمینی ارتش بود و »امیر
می آمد همه خواهر ها و برادر ها جمع می شدیم تا 
ببینیمش. علی از در که وارد شد به سمت پدر رفت 
تا دستش را ببوسد اما پدر با ناراحتی علی را هل داد 
و روی زمین انداخت، اما بعد از این اتفاق، علی دیگر 
بلند نشد؛ یعنی همانطور روی زانو آمد و خودش را 
به پای پدر انداخت و گفت: »اگر مرا نبخشید بلند 
التماس می کرد، ما همه  پدر  به  نمی شوم.« وقتی 
، مادرم به پدرم نهیب  به گریه افتاده بودیم. آخر سر
زد که »چرا این طوری می کنی مرد؟« پدرم ناگاه تکانی 
خورد و علی را بلند کرد. علی هم بلند شد و بعد از 
، رفت کنار پدر نشست.  دست بوسی از پدر و مادر
گویی اصلا اتفاقی نیفتاده است. بعد از آن هم ضمن 
حقش  شخص  آن  که  کرد  روشن  را  پدر  حرف ها، 
قانونی  منع  و  شود  انجام  برایش  کاری  که  نبوده 
که  شخص  آن  خدمت  مفصل  پدر  بعدا  داشته. 

شیطنت کرده بود، رسید.
 

این مطلب را جایی منتشر نکنید!
روایت همرزمان شهید قاسم سلیمانی

سردار سیاوش مسلمی درباره شهید سلیمانی 
بیت الزهرا  در  جلسه ای  در  قاسم  می گوید:  »حاج 
عنوان  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  در 
کرد که من هر چه دارم به برکت وجود پدر و مادرم 
سردار  خواهر  بود.  چنین  نیز  واقعیت  در  است، 
در  که  سی وسه روزی  آن  از  غیر  می گفت  سلیمانی 
لبنان بود، بدون استثنا هر روز زمانی را در خدمت 
پدر و مادرش بود.« یکی دیگر از همرزمان شهید 
سلیمانی می گوید:  »مادربزرگوار سردار حاج قاسم 
سلیمانی که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعی 
تسلیت  عرض  برای  گرفتیم  تصمیم  خبرنگاران  از 
به روستای قنات ملک برویم. با هماهنگی قبلی، 

روزی که سردار هم در روستا حضور داشتند، عازم 
شدیم. وقتی رسیدیم ایشان را دیدیم که کنار قبر 
مادرشان نشسته و فاتحه می خوانند. بعد از سلام 
و احوالپرسی به ما گفت من به منزل می روم شما 
هم فاتحه بخوانید و بیایید. بعد از قرائت فاتحه به 
منزل پدری ایشان رفتیم. برایمان از جایگاه و حرمت 
مادر صحبت کرد و گفت: »این مطلبی را که می گویم 
جایی منتشر نکنید. من همیشه دلم می خواست 
این  چرا  نمی دانم  ولی  ببوسم،  را  مادرم  پای  کف 
مرگ  از  قبل  بار  آخرین  نمی شد.  نصیبم  توفیق 
مادرم که اینجا آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و 
می کردم  فکر  خودم  با  بوسیدم.  را  مادرم  پای  کف 
حاجتم  این  و  داد  توفیق  خدا  که  رفتنی ام   

ً
حتما

جاری شده  اشکِ  درحالی که  سردار  شد.«  برآورده 
بر گونه هایش را پاک می کرد، گفت: »نمی دانستم 
فرصت  تا  دید  نخواهم  را  خسته  پاهای  این  دیگر 

بوسیدن داشته باشم.«
 

دعای مادرم سپرم شده...
راویان  از  وکیل پور  حجت الاسلام   روایت 

دفاع مقدس
بعدا  و  بودند  عزیزدردانه  منزل  در  ابتدا  شهدا 
دردانه امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( 
بچه  کدام  می پرسیدند  خانه  در  اگر  چراکه  شدند. 
را  فردی  نام   

ً
قطعا دارند،  را  مادر  پدر  هوای  بیشتر 

 شهید می شد. یکی از رزمندگان 
ً
می آوردند که بعدا

طول  در  رزمنده ای  که  می کرد  نقل  دفاع مقدس 
آسیبی  هیچ  ترکش ها  و  تیرها  هجوم  در  و  جنگ 
نمی دید. از او درباره این ماجرا جویا شدیم. گفت که 
مادرم مرا با هزینه کار در منازل مختلف بزرگ کرده 
است. برای همین خیلی دعا می کند که من زنده به 
شهرمان برگردم و دعای مادر برای من سپر می شود. 
قبل از عملیاتی، به مادر خود سر زد و برگشت. به ما 
گفت که بچه ها حل شد! و بعد در همان عملیات به 
شهادت رسید. زمانی که تابوت او را برای خاکسپاری 
بردیم، مادرش جلوی چشم همه بچه ها روی تابوت 

زد و گفت: »دیدی پسرم دعا کردم که شهید شوی!«
 

رختشویی برای مادر با دست مجروح
روایت پدر و مادر شهید علی ماهانی 

به  کرمان  1336در  سال  در  ماهانی  علی  شهید 
علیه  مبارزه  نوجوانی،  دوران  همان  از  و  آمد  دنیا 
آغاز کرد؛ تا جایی که توسط ساواک  رژیم پهلوی را 
دستگیر شد و به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. 
مبارزات شهید ماهانی با رژیم پهلوی به حدی بود 
که از طرف دادگاه محکوم به اعدام شد اما این اقدام 
مواجه شد با پیروزی انقلاب اسلامی. با شروع جنگ، 
برگی دیگر از جانفشانی های او برای اسلام آغاز شد. 
رشادت هایش به حدی بود که بارها مجروح شد اما 
دوباره به جبهه برگشت. شهید ماهانی در عملیات 
والفجر 3در سال 1362، آخرین حضورش در جبهه 
را به سر رساند و به شهادت رسید. بقایای پیکرش 
بعد از گذشت 15سال به خانه اش کرمان بازگردانده 
شد. پدر این شهید بزرگوار روایت کرده: »یک بار هم 
نشد حرمت موی سفید ما را بشکند یا بی سوادی 
خ مان بکشد. هر وقت وارد اتاق می شدم،  ما را به ر
اگر  می شد.  بلند  جایش  از  شده،  که  هم  نیم خیز 
می شد.  بلند  می آمدم،  و  می رفتم  هم  بار  بیست 
می گفتم: »علی جان، مگه من غریبه هستم؟ چرا 
به  »احترام  می گفت:  میدی؟«  زحمت  به خودت 
عزیز  شهید  این  مادر  خداست.«  دستور  والدین، 
نیز نقل می کند: »یک بار رخت ها را گذاشتم تا وقتی 
از بیرون آمدم بشورم. وقتی برگشتم دیدم علی از 
جبهه برگشته و گوشه حیاط نشسته و رخت ها هم 
آن هم، زمانی که دستش  روی طناب پهن شده. 
»الهی  گفتم:  و  پیشش  رفتم  بود.  شده  مجروح 
! تو با یک دست، چطور این همه لباس  بمیرم مادر
هم  دست  دو  اگر  جان،  »مادر  گفت:  شستی؟«  را 
نداشتم، باز وجدانم قبول نمی کرد من خانه باشم 

و تو زحمت بکشی.«
 

دو سال تمام از پدر جانبازش پرستاری کرد...
تش نشان روایت مادر شهید حامد هوایی، آ

حامد هوایی، یکی از 16 شهید آتش نشان حادثه 
پلاسکو و آخرین فرزند خانواده ای بود که ایثار را از 

رزمندگان  از  هوایی،  حسن  پدرش،  آموخت.  پدر 
از  یکی  در  جوانی  سنین  در  که  بود  دفاع مقدس 
دست  از  را  دندان هایش  تمام  جنگ،  صحنه های 
داده و پرده هر دو گوشش پاره شده بود. عوارض 
این اتفاق تا جایی بود که این پدر جانباز تا پایان 
، زندگی  عمر سردرد داشت و با خونریزی های مکرر
می کرد. همین عوارض هم باعث شده بود سال های 
پایانی زندگی اش را زمینگیر باشد. او یک سال قبل 
از حادثه پلاسکو از دنیا رفت و از چهار پسرش سه 
نفر لباس آتش نشانی به تن کرده بودند؛ حبیب، 
جانبازشان  پدر  اینجاست  جالب  حامد.  و  حسام 
نام های پسرانش را براساس نام شهدای همرزمش 
کرده بود. یکی  انتخاب  در سال های دفاع مقدس 
روز حادثه  این فرزندان، یعنی حامد هوایی، در  از 
پلاسکو، در شرایطی که امتحان داشت و باید سر 
را  خود  می شد،  حاضر  دانشگاه  امتحان  جلسه 
در  گرفتار  شهروندان  به  تا  رساند  حادثه  محل  به 
راه  در  فداکارانه  اما  کند  کمک  پلاسکو  ساختمان 
کمک به هموطنانش به شهادت رسید. مادر این 
شهید راه وظیفه می گوید: »غمخوار و یار و یاور پدر 
جانبازش بود. دو سال تمام از او مراقبت و پرستاری 
می کرد. شب ها بالای سرش بیدار می ماند تا مبادا 
زخم بستر بگیرد. غذا دهان پدرش می گذاشت و 
شب ها که مجبور بود به پدرش رسیدگی کند، نماز 
شب و دعای توسل می خواند. نماز شب خواندن را 
هم از پدرش آموخته بود. سعادت شهادت هم به 
این دلیل نصیب حامد شد که زحمت پدر جانبازش 
قضای  نمازهای  حتی  حامد  بود.   کشیده  خیلی  را 
پدرش را که به دلیل جانبازی قادر به خواندن نبود، 
آزمون آتش نشانی قبول شد  ادا می کرد. وقتی در 
شیرینی گرفت و به همه گفت این شیرینی شهادتم 
آرزویش شهادت بود و صبح حادثه  است. پسرم 
هم به دوستش می گفت ان شاءالله من هم شهید 

بشوم و شهید شد!«
 

! تا صبح با پای مجروح پشت در
روایت یکی از همرزمان شهیدعلی اصغر ارسنجانی

همرزمان  از  یکی  کاظمی،  سیدابوالفضل 
شهیدعلی اصغر ارسنجانی می گوید: »برف شدیدی 
باریده بود. وقتی قطار دوکوهه وارد ایستگاه تهران 
شد، ساعت دو نیمه شب بود. با چند نفر از رفقا 
در  خانه شان  جلوی  را  علی اصغر  کردیم.  حرکت 
خیابان طیب پیاده کردیم. پای او هنوز مجروح بود. 
به علی اصغر سر  رفتیم  روز  آن  برای همین فردای 
بزنیم. وقتی وارد خانه شدیم مادر علی اصغر جلو 
آمد و بی مقدمه گفت: »آقا سید، شما یه چیزی بگو!« 
بعد ادامه داد: »دیشب دو ساعت با پای مجروح 
پشت در خونه، توی برف نشسته اما راضی نشده 
در بزنه و ما رو صدا کنه، مبادا از خواب بیدار بشیم. 
صبح که پدرش می خواسته بره مسجد، علی اصغر 
رو دیده!« از علی اصغر این کارها بعید نبود. احترام 
عجیبی به پدر و مادرش می گذاشت. ادب، بالاترین 

شاخصه او بود.
 

به مادرم بگو چقدر به ما خوش می گذرد!
روایت یکی از همرزمان شهیدعلی سیفی

شهیدعلی سیفی در سال 13۴۴ در شهرستان 
مراغه به دنیا آمد. بعد از گذراندن تحصیلات، سه 
سال در حوزه درس خواند اما با آغاز جنگ، به صف 
تاریخ  در  او  رفت.  جبهه  به  و  پیوست  رزمندگان 
6۴/11/25در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید اما 
پیرامون زندگی کوتاهش، ارتباطش با اهل بیت)ع( 
وجود  تأملی  قابل  و  عجیب  خاطرات  کراماتش،  و 
دارد که در هفته های آتی در صفحه ای مجزا به آنها 
خواهیم پرداخت. فعلا آنچه مرتبط با موضوع این 
با  بزرگوار  شهید  این  زیبای  برخورد  است،  گزارش 
پدر و مادرش است. یکی از همرزمانش می گوید: 
مادرشان  به  ایشان  دزفول،  می آمدیم  که  »گاهی 
صدای  می رفت.  قربان صدقه ای  چه  و  می زد  زنگ 
مادر را که می شنید انگار روی زمین نبود. گوشی را به 
من می داد و می گفت: »تو هم به مادرم بگو که اینجا 
چقدر به ما خوش می گذره!« این جمله را در حالی 
آن زمان دائم سرما خورده و بیمار  می گفت که ما 
مشغول  زمان  آن  در  دقیقا  اینکه  به خاطر  بودیم؛ 

آموزش غواصی، آن هم در فصل سرما بودیم.

دریچه
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پیشپایتانبلندنمیشوم! مرانبخشیداز اگر
، نگرش و عملکرد شــهدا که باید الگوی همه ما باشــد )احترام به والدین - 7(    روایت هایی از رفتار

 یکی از رزمندگان دفاع مقدس 
نقل می کرد که رزمنده ای در 
طول جنگ و در هجوم تیرها و 
ترکش ها هیچ آسیبی نمی دید. از 
او درباره این ماجرا جویا شدیم. 
گفت که مادرم مرا با هزینه کار 
در منازل مختلف بزرگ کرده 
است. برای همین خیلی دعا 
می کند که من زنده به شهرمان 
برگردم و دعای مادر برای من 
سپر می شود. قبل از عملیاتی، به 
مادر خود سر زد و برگشت. به ما 
گفت که بچه ها حل شد! و بعد 
در همان عملیات به شهادت 
رسید. زمانی که تابوت او را برای 
خاکسپاری بردیم، مادرش جلوی 
چشم همه بچه ها روی تابوت زد 
و گفت: »دیدی پسرم دعا کردم 
که شهید شوی!«


